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آدرنالین

سوت پایان به صدا درآمده است. سوت پایانی 
که این‌بار نه در ورزشــگاه‌های مــدرن و پر زرق و 
برق آمریکای شمالی، بلکه گویی در قلب تک‌تک 
هشتاد و چند میلیون ایرانی به صدا درآمد تا ناقوس 
مرگ یک رویای دیگر باشد. جام‌جهانی ۲۰۲۶ با 
تمام هیاهوی ۴۸تیمی شدنش، با تمام وعده‌های 
شــیرین و قرعه‌های جذابش، برای فوتبال ایران 
به پایان رسید. ما حذف شدیم؛ نه با شکست‌های 
ســنگین، نه با تحقیر در مستطیل ســبز، بلکه با 
سه تساوی مصلحت‌اندیشانه، محتاطانه و ترسو. 
ما به عنوان تیمی کــه هیچ باختــی در کارنامه 
نداشــت، چمدان‌های‌مان را بستیم تا عنوان تلخ 
شکســت‌ناپذیرهای بازنده را با خــود به تهران 
سوغات بیاوریم. در این تراژدی ورزشی، داستان ما 
داستان تیمی است که قرار بود با اتکا به گسترش 
جام‌جهانی و قرار گرفتن در یک گروه نسبتا آسان، 
تاریخ‌سازی کند. اما در نهایت، فوتبال ایران ماند و 
یک حسرت بزرگ، حسرتی که این‌بار نمی‌توان آن 
را پشــت نقاب ناداوری، قرعه سخت یا بدشانسی 

پنهان کرد. 
روز قرعه‌کشــی را به یاد بیاورید. لبخندهای 
رضایت‌بخــش، تحلیل‌هــای خوش‌بینانــه در 
اســتودیوهای تلویزیونی و چهره خنــدان امیر 
قلعه‌نویی که گویی از همان روز بلیت مرحله حذفی 
را در جیب کتش گذاشــته بود. وقتی نام ایران در 
کنار بلژیک، مصر و نیوزیلنــد قرار گرفت، موجی 
از امیدواری جامعه فوتبال را فــرا گرفت. فرمول 
‌۴۸تیمی شدن جام‌جهانی، مسیر صعود را هموارتر 
از همیشه کرده بود. جناب قلعه‌نویی با اعتماد به 
نفسی مثال‌زدنی از کسب چهار تا پنج امتیاز سخن 
می‌گفت و حتی در اظهارنظری که حالا مثل نمک 
روی زخم می‌سوزاند، از وعده تعطیلی کشور پس 
از صعود حرف زد. قرار بود خیابان‌ها غرق در جشن 
و پایکوبی شــوند، قرار بود طلسم صعود از مرحله 
گروهی برای همیشه شکسته شود. اما بیایید نگاهی 
به این گروه کذایی بیندازیم؛ نیوزیلند، ضعیف‌ترین 
تیم جام با پایین‌ترین رنکینگ فیفا، تیمی که زنگ 
تفریح گروه بود و مقابل مصر و بلژیک گلباران شد. 
بلژیک، تیمی که تنها ســایه‌ای از آن نسل طلایی 
دهه‌های گذشته‌اش باقی مانده بود و ضعیف‌ترین 
سرگروه جام که از دوران اوج خود فرسنگ‌ها فاصله 
داشت و مصر، تیمی متکی به تک‌ستاره‌هایش که 
در روز بازی با ایران، به دلیل قطعی شدن صعودش، 
انگیزه‌ای برای آب و آتش زدن نداشت. آیا واقعا عبور 
از این گروه، آن هم در شرایطی که حتی تیم‌های 
سوم هم شانس صعود داشتند، نیازمند یک معجزه 

بود؟ پاسخ قطعا منفی است. 
فوتبال ورزش لحظه‌هاســت، اما مهم‌تر از آن، 
ورزش شجاعت اســت. تیمی که برای نباختن به 
زمین می‌رود، در نهایت چیزی بــرای بردن پیدا 
نمی‌کند. نمایش تیم ملی در این ســه مســابقه، 

ویترینی از احتیاط بیش از حد و ترس از شکست 
بود. اوج این تراژدی در دیــدار مقابل بلژیک رقم 
خورد. بلژیکی که نه زهر سال‌های گذشته را داشت 
و نه طراوت جوانــی را. وقتی آنها در نیم ســاعت 
پایانی بازی ‌۱۰نفره شــدند، این انتظار می‌رفت 
که تیم ملی مانند یک پلنگ گرسنه برای زدن تیر 
خلاص حمله کند. اما چه دیدیم؟ پاس‌های رو به 
عقب، تعویض‌های محتاطانه و حفظ مالکیت توپ 
در یک‌سوم دفاعی خودی. کادرفنی ما ترجیح داد 
به جای ریسک برای کسب سه امتیاز تاریخی، به 
یک امتیاز رضایت دهد. این همان نقطه‌ای بود که 
ذهنیت برنده در تیم ما رنگ باخت. بازی با مصر نیز 
دســت‌کمی از این فاجعه تاکتیکی نداشت. مصر 
صعود کرده، بی‌انگیزه و خســته، حریفی نبود که 
نتوان آن را تحت فشار قرار داد. اما تیم ما طوری بازی 
می‌کرد که گویی حریف برای جنگ مرگ و زندگی 
به میدان آمده اســت و در نهایت نیوزبلند، تیمی 
که قرار بود کیسه گل گروه باشد، در برابر احتیاط 
و بی‌برنامگی ما جان گرفت و یک تســاوی دیگر 
به کارنامه پر از خالی تیم ملی اضافه شــد. ما برای 
صعود به شجاعت نیاز داشتیم، نه به ماشین حساب. 
تیمی که به جای نگاه کــردن به دروازه حریف، به 
اسکوربورد و دقایق باقیمانده نگاه می‌کند، محکوم 

به حذف است. 
حالا که در مسیر بازگشــت به خانه هستیم، 
بازار بهانه‌تراشی‌ها داغ‌تر از همیشه است. بیایید 
با خودمان روراست باشیم و تعارف را کنار بگذاریم. 
بله، ما در کشــوری زندگی می‌کنیم که شــرایط 
اقتصادی، تحریم‌ها و سایه شوم تنش‌ها و جنگ، 
تدارکات تیم ملی را به شدت تحت‌الشعاع قرار داده 
بود. قبول داریم که لغو اردوهای تدارکاتی، کیفیت 
پایین بازی‌های دوستانه و فشارهای روانی خارج 
از مستطیل سبز، شرایطی نابرابر برای قلعه‌نویی و 
شاگردانش رقم زد. کسی از این تیم انتظار نداشت 
برزیل یا فرانسه را شکست دهد. اما پرسش اساسی 
اینجاســت؛ آیا پیروزی بر نیوزیلند، ضعیف‌ترین 
تیم جام، نیازمند اردوهــای چند میلیون دلاری 
در کمپ‌های اروپایی بــود؟ آیا برای حمله کردن 
به بلژیک ‌۱۰نفره، نیاز به زیرساخت‌های فضایی 

داشتیم؟ آیا بردن مصری که نیازی به برد نداشت، 
مســتلزم شــرایطی آرمانی بود؟ عده‌ای از حالا 
شروع کرده‌اند به مرثیه‌سرایی برای آفسایدهای 
میلی‌متری VAR و آن پنالتی لعنتی که از دست 
رفت. اما حقیقت تلخ این اســت که فوتبال دقیقا 
همین اتفاقات است. در تمام تورنمنت‌های بزرگ، 
پنالتی‌ها خراب می‌شوند، تصمیمات VAR قلب‌ها 
را می‌شکنند و توپ‌ها به تیرک می‌خورند. تیمی 
که شخصیت صعود داشته باشد، سرنوشت خود 
را به یک سوت داور یا یک خطای چند میلی‌متری 
تکنولوژی گــره نمی‌زند. توجیه عــدم صعود با 
این موارد، تنها پاک کردن صورت‌مســاله است. 
شکست ما نه در آن پنالتی از دست رفته، بلکه در 
ذهنیت محافظه‌کارانه‌ای بــود که اجازه نداد تیم 
 ملی با تمام پتانسیل خود به سمت دروازه حریفان 

یورش ببرد. 
وقتی سرنوشــت خود را در زمین فوتبال رقم 
نمی‌زنیــد، مجبورید کاســه چه کنــم چه کنم 
دست بگیرید و منتظر لغزش دیگران بمانید. این 
دقیقا همان کاری بود که تیم ملی پس از ســوت 
پایان آخرین بازی گروهی انجام داد. ســه امتیاز 
از ســه بازی، ما را در موقعیتــی حقیرانه قرار داد؛ 
چشم‌انتظار نتایج ســایر گروه‌ها تا شاید به عنوان 
یکی از بهترین تیم‌های سوم، جواز صعود بگیریم. 
چه ســاعات تلخ و تحقیرآمیزی بود. ازبکســتان 
باید کنگو را می‌برد، اما نتوانست و از پس این تیم 
آفریقایی برنیامد. در گروهی دیگر، چشم امیدمان 
به کارلوس کی‌روش و غنا بود تا جلوی کرواسی را 
بگیرند. عجب طنز تلخی! مردی که سال‌ها روی 
نیمکت ایران نشسته بود، حالا در قامت سرمربی 
غنا باید ناجی ما می‌شد، اما او هم نتوانست کاری 
از پیش ببرد. و در نهایت، تراژدی تبانی. بحث داغ 
بازی اتریش و الجزایر. مســابقه‌ای که نتیجه‌اش 
دقیقا همان چیزی شد که برای حذف ایران و صعود 
هر دو تیم لازم بود. حالا رســانه‌های ما پر شده از 
تحلیل‌های خشمگینانه درباره تبانی و ناپاکی در 

فوتبال. می‌گوییم اتریش و الجزایر ناجوانمردانه 
بازی کردند تا ما حذف شــویم. اما بیایید صادق 
باشــیم؛ دیگر فوتبالی‌ها بهانه‌های گفته شده و 
بحث تبانی اتریش و الجزایر را قبول نمی‌کنند. چرا 
باید سرنوشت صعود ما به دســت دو تیم دیگر در 
آن سوی دنیا بیفتد که بخواهند برای ما دلسوزی 
کنند؟ وقتی ما خودمان به خودمان رحم نکردیم 
و از بلژیک ‌۱۰نفره و نیوزیلند ضعیف امتیاز کامل 
نگرفتیم، چه جای گلایه از اتریش و الجزایر است؟ 
قانون نانوشته فوتبال می‌گوید تیمی که اختیارش 
را به دست دیگران بسپارد، مستحق حذف شدن 

است. 
تیم ملی با ناکامی به خانه برمی‌گردد. فرودگاه 
این بار نه میزبان قهرمانانی اســت که کشور را به 
تعطیلی کشانده‌اند، بلکه پذیرای تیمی است که 
زیر بار سنگین انتظارات و وعده‌های محقق نشده 
کمر خم کرده اســت. آقای قلعه‌نویی، کادر فنی 
محترم و بازیکنانی که برای پوشیدن این پیراهن 
زحمت کشیده‌اید؛ خسته نباشــید، اما شما باید 
صعود می‌کردید و نکردید. این یک ناکامی بزرگ 
اســت و هیچ واژه‌ای نمی‌تواند زهر این حقیقت را 
بگیرد. البته ما نسلی هســتیم که با حسرت‌های 
فوتبالی بزرگ شده‌ایم. از ضربه سر علی دایی که از 
کنار دروازه مکزیک گذشت، تا موقعیت تک‌به‌تک 
مهدی طارمی مقابل پرتغال و حالا این سه تساوی 
زجرآور در جام‌جهانی ۲۰۲۶. اما تفاوت این دوره 

با دوره‌های قبل در این بود که ما این‌بار شایســته 
همدردی نیستیم. در دوره‌های قبل، ما جنگیدیم، 
در گروه مرگ بودیــم، مقابــل غول‌های جهان 
ایستادیم و با افتخار حذف شدیم. اما در این جام، ما 
در گروه زندگی بودیم و از ترس مرگ، خودکشی 

کردیم. 
اما چرا حذف شديم؟ دليل اول چيزی نيست 
جز فقدان شــجاعت تاکتیکی. تــرس از باختن، 
بزرگ‌تریــن مانع بــرای بردن اســت. کادرفنی 
نتوانست روحیه جنگندگی و میل به هجوم را در 
لحظات حساس به تیم تزریق کند. دومين دليل 
دلخوش کردن به حداقل‌ها است و قناعت به تساوی 
برابر تیم‌هایی که پتانســیل شکست دادن‌شان را 
داشــتیم. و اما مدیریت ضعیف لحظات کلیدی؛ 
عدم استفاده از برتری عددی )مقابل بلژیک( و عدم 

درک شرایط روانی حریف )مصر بی‌انگیزه(. 
به كلام آخر می‌رسيم. فوتبال ایران باید بیدار 
شود. ما باید از پشــت پرده بهانه‌ها بیرون بیاییم. 
 ،VAR ،تا زمانی کــه تقصیرها را به گــردن داور
تحریم‌ها، نبود بازی تدارکاتی و تبانی دیگر تیم‌ها 
بیندازیم، در روی همین پاشنه خواهد چرخید. تیم 
ملی ما با کمی شجاعت کادرفنی باید از این گروه بالا 
می‌آمد، اما نیامد. این شکست به حساب می‌آید؛ 
حتی اگر ما تیم شکســت‌ناپذیر گروه باشیم. سه 
تساوی، سه امتیاز و یک بلیت برگشت زودهنگام به 
تهران. امروز روز عزای فوتبال ما نیست، روز بیداری 
ماست. روزی که باید بپذیریم وعده‌های توخالی و 
ادعاهای بزرگ، جایگزین تاکتیک، جسارت و تفکر 
حرفه‌ای در مستطیل سبز نمی‌شود. جام‌جهانی 
۲۰۲۶ تمام شد و ما ماندیم و کشوری که تعطیل 
نشــد، بلکه در بهت و حســرتی عمیق فرو رفت. 
حسرتی برای تمام فرصت‌هایی که با دست‌های 
لرزان و افکار ترسو، به باد داده شد. بدون تعارف باید 
گفت؛ آقایان، شما باختید، چون برای نباختن بازی 
کردید. آیا وقت آن نرسیده که در فلسفه مربیگری 

فوتبال‌مان تجدید نظر کنیم؟

تیم ملی فوتسال زنان ایران 
قهرمان جام کافا شد

تیم ملی فوتسال زنان ایران در دومین دیدار خود در رقابت‌های 
قهرمانی کافا ۲۰۲۶، تاجیکســتان میزبان را با نتیجه هشت بر یک 
شکست داد. در این مســابقه که در شهر دوشنبه برگزار شد، شقایق 
معتمدی، الهام عنافجه و مارال ترکمان هر کدام دو گل و فرشته کریمی 
و مریم قائدامینی هر کدام یک گل برای ایران به ثمر رساندند. شقایق 
معتمدی نیز به‌عنوان بهترین بازیکن دیدار ایران و تاجیکستان انتخاب 
شد. در پایان این رقابت‌ها، مارال ترکمان عنوان بهترین بازیکن، فرشته 
کریمی عنوان بهترین گلزن و فرزانه توسلی عنوان بهترین دروازه‌بان 
را به دست آوردند. تیم ایران در نخستین دیدار خود نیز قرقیزستان 
را پنج بر صفر شکست داده بود. اعضای تیم ملی فوتسال زنان ایران 
یکشنبه ساعت ۱۳:۳۰ از طریق فرودگاه امام خمینی وارد تهران شدند.

چرا تقابل تاریخی مسی و رونالدو به خوان آخر رسید؟
خداحافظي تا فينال

سوت پایان بازی پرتغال و کلمبیا که در استادیوم پرحرارت میامی 
به صدا درآمد، تنها پایان یک مسابقه از مرحله گروهی جام‌جهانی 
۲۰۲۶ نبود؛ بلکه صدای فرو ریختن یکــی از بزرگ‌ترین رویاهای 
هواداران فوتبال در سراسر جهان بود. رویای تقابل زودهنگام دو پادشاه 
بلامنازع مستطیل سبز در مرحله یک‌چهارم نهایی، با یک تساوی 
بدون گل رنگ باخت. حالا، سرنوشت بزرگ‌ترین رقابت فردی تاریخ 

فوتبال، تنها به یک تار مو بند است؛ فینال ۱۹ ژوئیه در نیوجرسی. 
برای رخ دادن آن تقابل رویایی در یک‌چهارم نهایی، همه‌چیز به 
یک فرمول ساده بستگی داشت؛ صدرنشینی همزمان آرژانتین در 
گروه دهم )J( و پرتغال در گروه یازدهم )K(. آرژانتین با رهبری لیونل 
مسی، کار خود را به بی‌نقص‌ترین شکل ممکن انجام داد و مقتدرانه به 
عنوان تیم اول راهی دور حذفی شد. اما در سوی دیگر ماجرا، تراژدی 
پرتغالی‌ها در حال شکل‌گیری بود. تیم تحت هدایت روبرتو مارتینس 
در مرحله گروهی، تیمی سردرگم و فاقد زهر همیشگی نشان داد. آنها 
تورنمنت را با یک تساوی ناامیدکننده برابر جمهوری دموکراتیک 
کنگو آغاز کردند. اگرچه پیروزی مقابل ازبکستان امیدها را زنده کرد، 
اما در ایستگاه پایانی و برابر کلمبیای سرسخت، موتور گلزنی پرتغال 
خاموش ماند. کلمبیا با این تساوی ارزشمند، صدرنشین گروه شد و 
پرتغال را به رتبه دوم فرستاد؛ اتفاقی که مسیر نمودار حذفی را برای 
کریســتیانو رونالدو و یارانش کاملا دگرگون کرد و آنها را در سمت 
مخالف جدول آرژانتین قرار داد. با اين اتفاق دیگر خبری از تقابل در 
یک‌چهارم نهایی نیست. دو پادشاه اگر می‌خواهند شمشیرهای‌شان 
را در بزرگ‌ترین آوردگاه جهان به هم بکوبند، باید تا روز آخر و فینال 

بزرگ زنده بمانند. 
رونالدو در ‌۴۱سالگی با شعار و تیتر جسورانه من برگشتم پا به این 
تورنمنت گذاشت تا آخرین حضورش در جام‌جهانی را جاودانه کند. اما 
واقعیت درون زمین، تا اینجای کار با رویاپردازی‌های او فاصله داشته 
اســت. عملکرد خاموش او در بازی مقابل کلمبیا، تیغ تیز انتقادات 
را به سمت روبرتو مارتینس نشانه رفته است. بسیاری از منتقدان و 
تحلیلگران معتقدند اصرار بر حضور ثابت رونالدو، تعادل تاکتیکی تیم را 
برهم زده و پویایی خط حمله پرتغال را کاهش داده است. با دوم شدن در 
گروه، مسیر پرتغال برای رسیدن به فینال تبدیل به یک تونل وحشت 
واقعی شده اســت. آنها اکنون با قرعه‌های مرگباری روبه‌رو هستند؛ 
یک‌هشتم نهایی )تقابل با کرواسی همیشه خطرناک و سرسخت(، 
یک‌چهارم نهایی )در صورت عبور از کرواسی، غول‌هایی چون اسپانیا، 
آمریکا، میزبان باانگیزه یا بلژیک در انتظارشان خواهند بود( و نیمه‌نهایی 
)رویارویی احتمالی با مدعیان اصلی قهرمانی مانند فرانسه(. تحلیلگران 
ورزشی با بررسی این مسیر صعب‌العبور، شــانس رسیدن پرتغال 
به فینال نیوجرســی را کم‌تر از ‌۳۰درصد تخمین می‌زنند. این یک 
ماموریت تقریبا غیرممکن است، اما هواداران پرتغال به خوبی می‌دانند 

که کلمه غیرممکن در لغت‌نامه کریستیانو رونالدو جایی ندارد. 
در سوی دیگر قاره، اوضاع برای آلبی‌سلسته کاملا متفاوت است. 
لیونل مسی که با قهرمانی در جام‌جهانی ۲۰۲۲ قطر، تاج‌گذاری خود 
را کامل کرده بود، در سال ۲۰۲۶ نیز دست از جادوگری برنمی‌دارد. 
تیمی که لیونل اسکالونی ساخته، تیمی متوازن، یکدست و هماهنگ 
اســت که به خوبی می‌داند چگونه از نبوغ کاپیتان خود در لحظات 
گره‌خورده استفاده کند. مسیر آرژانتین تا مراحل پایانی، حداقل روی 
کاغذ، هموارتر از رقیب دیرینه است؛ یک‌هشتم نهایی )رویارویی با 
تیم شگفتی‌ساز کیپ‌ورد که روی کاغذ چالشی جدی برای آرژانتین 
محسوب نمی‌شود(، یک‌چهارم نهایی )تقابل با برنده دیدار استرالیا و 
مصر؛ تیم‌هایی که با وجود قابل احترام بودن، بعید است سد راه مدافع 
عنوان قهرمانی شوند( و نیمه‌نهایی )اینجا جایی است که عیار واقعی 
آرژانتین سنجیده می‌شود؛ یک نبرد احتمالی و کلاسیک برابر برزیل 

یا انگلیس(. 
بیش از ‌۱۵سال است که لیونل مسی و کریستیانو رونالدو، مستطیل 
سبز را تحت سلطه مطلق خود درآورده‌اند. آنها در لیگ‌های باشگاهی، 
لیگ قهرمانان اروپا و مراســم‌های توپ طلا بارها و بارها با یکدیگر 
سرشاخ شده‌اند، اما جام‌جهانی، آوردگاهی است که هرگز شاهد تقابل 
این دو اسطوره نبوده است. خبر تغییر مسیر پرتغال، برای میلیون‌ها 
هوادار خنثی که صرفا عاشق زیبایی‌های فوتبال هستند، خبری تلخ و 
گزنده بود. آنها امیدوار بودند تا پیش از بالا رفتن سن این دو فوق‌ستاره، 
یک‌بار در مراحل حذفی شــاهد رویارویی آنها باشــند. با این حال، 
فوتبال همواره ثابت کرده که بهترین نمایشنامه‌نویس دنیاست. شاید 
سرنوشت این‌گونه رقم خورده است که تقابل این دو غول، در دیداری 
معمولی رخ ندهد. شاید قرار اســت تمام رنج‌های پرتغال در مسیر 
سختش و تمام درخشش‌های آرژانتین، به یک نقطه واحد ختم شود؛ 

نوزدهم ژوئیه، فینال جام‌جهانی ۲۰۲۶. 
بايد ديد آیا پرتغال می‌تواند از میان آتش و خون تیم‌های قدرتمند 
اروپایی عبور کند و خود را به نیوجرسی برساند؟ آیا آرژانتین به مسیر 
بی‌نقص خود ادامه خواهد داد؟ پاسخ این سوالات در روزهای آینده 
مشخص خواهد شد، اما تا آن زمان، میلیون‌ها هوادار در سراسر جهان با 
قلبی پر از تپش، به یک آخرین رقص حماسی در فینال امید بسته‌اند؛ 
رقصی که اگر به حقیقت بپیوندد، بدون شک به باشکوه‌ترین پرده در 

تاریخ هنر فوتبال تبدیل خواهد شد. 

ورزش بانوان

جام جهانی

نه صعود كرديم، نه كشور تعطيل شد و نه برنده شديم 

خودكشی از ترس مرگ!
 آريا طاري

فوتبال ورزش لحظه‌هاست، اما مهم‌تر 
از آن، ورزش شجاعت است. تیمی 

که برای نباختن به زمین می‌رود، در 
نهایت چیزی برای بردن پیدا نمی‌کند. 

نمایش تیم ملی در این سه مسابقه، 
ویترینی از احتیاط بیش از حد و ترس 

از شکست بود

چرا باید سرنوشت صعود ما به دست 
دو تیم دیگر در آن سوی دنیا بیفتد که 

بخواهند برای ما دلسوزی کنند؟ وقتی 
ما خودمان به خودمان رحم نکردیم 
و از بلژیک ‌۱۰نفره و نیوزیلند ضعیف 

امتیاز کامل نگرفتیم، چه جای گلایه از 
اتریش و الجزایر است؟ قانون نانوشته 

فوتبال می‌گوید تیمی که اختیارش 
را به دست دیگران بسپارد، مستحق 

حذف شدن است

سوت پایان مسابقه که به صدا درآمد، اســکوربرد ورزشگاه 
نتیجه‌ای را نشان می‌داد که برای فوتبال ایران به معنای پایان یک 
رویای دیگر بود؛ ایران كي - مصر كي. اما این تســاوی، تنها یک 
نتیجه روی تابلوی نتایج نبود؛ بلکه آغازگر یک انتظار کشنده و 
در نهایت، یک وداع زودهنگام و تلخ با جام‌جهانی ۲۰۲۶ بود. در 
میان تمام بازیکنانی که با چهره‌هایی درهم‌رفته و چشمانی خیره 
به افق سبز چمن، زمین را ترک می‌کردند، یک نفر بیش از همه 
زیر بار سنگین این ناکامی خم شده بود؛ مهدی طارمی. ستاره‌ای 
که قرار بود در غیاب سردار آزمون، تک‌ستاره آسمان خط حمله 
ایران باشد، حالا در پایان مسلخی به نام مرحله گروهی، به نماد 
بزرگ‌ترین حسرت‌های تاریخ فوتبال ملی ایران تبدیل شده بود. 
داســتان طارمی در جام‌جهانی ۲۰۲۶، یک روایت خبری ساده 
نیست؛ این یک درام ورزشی تمام‌عیار از قهرمانی است که هر بار 
تا یک‌قدمی فتح قله پیش رفت، اما در آخرین لحظه، پایش لغزید. 
پس از ســوت پایان بازی با مصر، رختکن تیــم ملی غرق در 
ســکوت و دلهره بود. شــاگردان امیر قلعه‌نویی می‌دانستند که 
صعودشان دیگر در دستان خودشان نیســت. آنها با چشمانی 
نگران، لحظه‌شماری می‌کردند تا در ســه مسابقه باقی‌مانده از 
مرحله گروهی، معــادلات و احتمالات روی کاغذ به نفع‌شــان 
رقم بخورد تا شاید بتوانند در قامت یکی از هشت تیم برتر سوم، 
به مرحله حذفی جام‌جهانی صعود کنند. اما گویی سرنوشــت، 
فیلمنامه این جام را با جوهر تلخ‌کامی برای فوتبال ایران نوشته بود. 
دقیقا همان سه مسابقه‌ای که سرنوشت تیم ملی به آنها گره خورده 
بود، یکی پس از دیگری با نتایجی به پایان رسید که حکم به حذف 
ایران می‌داد. تیم ملی فوتبال ایران، با تمام امیدها و آرزوهایش، 
یکی از ۱۶تیمی لقب گرفت که در پایــان مرحله گروهی، باید 
چمدان‌هایش را می‌بست و وداعی زودهنگام با جام جهانی ۲۰۲۶ 
می‌داشت. در این میان، نگاه‌ها نه به کادر فنی و نه به خط دفاعی، 

بلکه مستقیما به سمت کاپیتان بدون بازوبند تیم بود. 
تیم ملی در شرایطی پا به آوردگاه جام‌جهانی ۲۰۲۶ گذاشت 
که بیش از هــر زمان دیگری، بار مســئولیت روی دوش مهدی 
طارمی سنگینی می‌کرد. در غیاب سردار آزمون، زوج همیشگی 
و ویرانگر او، طارمی باید به تنهایی بار فاز هجومی تیم را به دوش 
می‌کشید. اگرچه بازیکنان باتجربه‌تری مانند احسان حاج‌صفی و 
علیرضا جهانبخش در لیست تیم حضور داشتند و داعیه کاپیتانی 

داشتند، اما در مستطیل ســبز، این طارمی بود که نقش رهبر و 
کاپیتان واقعی تیم را ایفا می‌کرد. در دیدار سرنوشت‌ساز مقابل 
مصر، با غیبت حاج‌صفی و جهانبخش در ترکیب اولیه، طارمی 
رسما بازوبند کاپیتانی را بر بازو بست تا آخرین رقص خود را در 
‌۳۳سالگی و در بزرگ‌ترین رویداد فوتبالی جهان، با رهبری تیمش 
آغاز کند. او امید داشــت در این تورنمنت که به احتمال فراوان 
آخرین حضورش در جام‌جهانی بود، سکانسی متفاوت و جاودانه 
از خود به یادگار بگذارد. اما واقعیت درون زمین، فرســنگ‌ها با 
رویاپردازی‌های او فاصله داشت. »وای اگر پنالتی گل می‌شد...« 

این جمله‌ای اســت که شاید تا ســال‌ها در ذهن طارمی و 
میلیون‌ها هوادار ایرانی اکو شود. فاصله‌ بین یک قهرمان 
اسطوره‌ای و یک ستاره‌ ناکام، گاهی به اندازه فاصله‌ نقطه 

پنالتی تا تور دروازه است. 
وقتی به کارنامــه مهدی طارمــی در جام‌جهانی 
۲۰۲۶ نگاه می‌کنیم، با یــک تناقض دردناک روبه‌رو 
می‌شویم. او که تا پیش از این تورنمنت، همواره به عنوان 
بهترین گلزن و موثرتریــن بازیکن ایران در تاریخ این 

رقابت‌ها شناخته می‌شد، در این دوره، سایه‌ای 
از آن مهاجم زهردار همیشگی نبود. 

‌۲۶۰دقیقه حضور در میدان 
)طارمی در هر سه ‌مسابقه 

تیم ملی در ترکیب ثابت 
حضور داشــت(، صفر 
گل زده )مهاجمــی 
که در پورتــو و اینتر 
دروازه غول‌های اروپا 
را باز می‌کرد، در باز 
کردن دروازه رقبای 
ایران ناکام ماند( و 
صفر پاس گل )او 
حتی در نقش یک 
بازی‌ساز و گلساز 
نیــز نتوانســت 

کمکــی بــه تیم 
قلعه‌نویــی بکند(. 

عجیب اما واقعی؛ طارمی 
هــر دو عنــوان افتخارآمیز خود 

)بهترین گلزن و موثرترین بازیکن( را در این تورنمنت از دست 
داد و در کمال ناباوری، این رقابت را به رامین رضاییان واگذار کرد. 
تنها دستاورد او در این جام، یک گل آفساید برابر بلژیک بود که 
خیلی زود توسط تکنولوژی و پرچم کمک‌داور مردود اعلام شد تا 

حسرت‌های او ادامه‌دار باشد. 
اوج درام داستان طارمی در جام‌جهانی ۲۰۲۶، در همان بازی 
آخر برابر مصر رقم خورد. مهدی که در طول تورنمنت چندین‌بار 
در موقعیت‌های گلزنی قرار گرفته بود اما در گشــودن دروازه‌ها 
ناکام مانده بود، با سماجت و جنگندگی مثال‌زدنی‌اش، موفق شد 
یک ضربه پنالتی برای ایران بگیرد. ورزشگاه در سکوت فرو رفت. 
طارمی پشت توپ ایستاد. او یکی از بهترین پنالتی‌زن‌های تاریخ 
فوتبال ایران است؛ کسی که در جام‌جهانی قبلی با خونسردی 

تمام از روی نقطه پنالتی به انگلیس گل زده بود. 
همه منتظر بودند تا او با بــاز کردن دروازه 
مصر، هم طلســم ناکامی‌های خودش را 
بشکند و عدد صفر را از مقابل نامش پاک 
کند و هم ایران را به سوی صعود به مرحله 
حذفی رهنمون ســازد. اما سوت داور به 
صدا درآمد، طارمــی حرکت کرد، ضربه 
زده شد و... نشد که بشود. طارمی پنالتی 
را از دســت داد. یک فرصت‌سوزی بزرگ 
و تاریخی که کمر تیم را شکســت. اگر آن 
توپ گل می‌شد، شاید سرنوشت صعود کاملا 
تغییر می‌کرد. اما آن ضربه‌ از دست رفته، 
تبدیل به مهر تاییدی بر پایان 
تلخ ایران و شخص طارمی 

در جام‌۲۶ شد. 
برای فوتبال‌دوستان 
ایرانــی، ناکامی‌هــای 
طارمــی در لحظــات 
حســاس جام‌هــای 
جهانی، یــک پدیده 
جدید نیست. ستاره 
‌۳۳ساله فوتبال ایران، 
در فرصت‌ســوزی 
یــن  گ‌تر ر بز ر  د
آوردگاه‌های جهانی، 
متاسفانه ید طولایی 
دارد. کارنامــه او در 
جام‌های جهانی، به جای 
آنکه با گل‌هــای پیروزی‌بخش 
گره خورده باشد، با سکانس‌های 

غم‌انگیز و حسرت‌بار پیوند خورده اســت. هنوز تصویر لحظات 
پایانی دیدار مقابل پرتغال از ذهن هیچ ایرانی پاک نشــده است. 
توپی که در دقیقه‌۹۴ به طارمی رسید، او در موقعیتی تک‌به‌تک 
و طلایی قرار گرفت. یک ضربه دقیق می‌توانســت ایران را برای 
اولین‌بار به مرحله حذفی بفرســتد و پرتغالِ کریستیانو رونالدو 
را حذف کند. اما ضربه طارمی به تور کناری دروازه برخورد کرد. 
تصویر او که پس از ســوت پایان بازی با چشــمانی گریان روی 
چمن افتاده بود، به نماد آن جام تبدیل شــد. در دیدار حساس و 
سرنوشت‌ساز برابر آمریکا هم ایران برای صعود تنها به یک تساوی 
نیاز داشت. در آخرین ثانیه‌های وقت‌های تلف‌شده، توپی به درون 
محوطه جریمه آمریکا ارسال شد و طارمی در درگیری با مدافع 
حریف به زمین افتاد. او نتوانست ضربه نهایی را بزند و درخواست 
پنالتی‌اش نیز توسط داور رد شد تا بار دیگر، در نقش منجی ناکام 
بماند. و حالا از دست دادن پنالتی سرنوشت‌ساز مقابل مصر و گل 
آفساید برابر بلژیک، تا سه‌گانه حسرت‌های او در جام‌های جهانی 

تکمیل شود. 
بدون تردید و با نگاهی منصفانه به تاریخ، مهدی طارمی یکی 
از بهترین بازیکنان تاریخ فوتبال ایران اســت. او در حال حاضر 
دومین گلزن تاریخ تیم ملی و بهتریــن گلزن فعال فوتبال ملی 
ایران محسوب می‌شــود. افتخارات باشگاهی او در اروپا بی‌نظیر 
اســت و نام او همواره با احترام در محافل فوتبالی یاد می‌شــود. 
اما پارادوکس تلخ داســتان مهدی اینجاســت؛ برجسته‌ترین 
خاطراتی که از طارمی با لباس ملی در ذهن اهالی فوتبال نقش 
بســته، نه گل‌های زیبای او، بلکه تصــور ناکامی‌های دردناک 
اوســت. اخطار بی‌مورد و غیرحرفه‌ای پیش از دیــدار با ژاپن در 
مرحله نیمه‌نهایی جام ملت‌های آسیا ۲۰۱۹ که منجر به غیبت 
تاثیرگذار او و شکست سنگین ایران شد، فرصت‌سوزی‌های بزرگ 
و عجیب پای فینال جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۳ برابر قطر که مانع 
از طلسم‌شکنی فوتبال ایران شــد و حالا، نمایش ناامیدکننده و 
پنالتی از دست رفته در جام‌جهانی ۲۰۲۶. مهدی طارمی در لباس 
ملی، همواره شبیه به یک ابرقهرمان بوده است؛ اما ابرقهرمانی که 
در حساس‌ترین لحظه داستان، قدرت‌هایش را از دست می‌دهد. 
او کماکان در حسرت خلق یک ســکانس به‌یادماندنی، یک گل 
پیروزی‌بخش در لحظات آخر و ایفای نقش یک منجی واقعی در 
یک رویداد مهم ملی باقی ماند. داستان طارمی در جام جهانی، 
داستان »وای اگر...« هاست. وای اگر توپ پرتغال گل می‌شد، وای 
اگر داور در بازی با آمریکا پنالتی می‌گرفت، وای اگر پنالتی مصر 
به تور می‌چسبید. اما در فوتبال، تاریخ را با »اگر«ها نمی‌نویسند؛ 
تاریخ را با توپ‌هایی می‌نویسند که از خط دروازه عبور می‌کنند. 
و برای مهدی طارمی، در این سکانس‌های حیاتی، توپ هرگز از 
خط عبور نکرد تا پرونده او در جام‌های جهانی، با بغضی که هرگز 

نترکید و حسرتی که تا ابد کش می‌آید، بسته شود.

مهدی طارمی؛ سمفونی ناتمام یک قهرمان و حسرت‌هایی که تا ابد کش می‌آیند

ابرقهرمان پوشالي

چهره به چهره

نگار رشیدی

نازنین دشتی 


